
از منظر کارگردانی، 
ساختار تصویری این 
فصل به شدت تکراری 
و ساده سازی شده 
به نظر می رسد. 
قاب بندی ها، دکوپاژها 
و حرکات دوربین در 
بسیاری از سکانس ها 
نه تنها فاقد تنوع اند، 
بلکه گاه بدون منطق 
بصری یا دراماتیک 
انتخاب شده اند

نقی معمولــی، با بازی محســن تنابنده، 
همچنان در مرکــز روایت قــرار دارد، اما در 
این فصل، شخصیت او از عمق پیشین فاصله 
گرفته اســت. رفتارهای تکراری، شوخی های 
بیش از حــد اغراق شــده، و واکنش هایی که 
گاه از منطق شــخصیت فاصلــه دارند، باعث 
شده اند نقی دیگر همان پدر دلسوز، گاه لجباز 
و همیشه پرانرژی نباشــد. گرچه تنابنده در 
اجرا همچنان کنترل شــده ظاهر می شود، اما 
متأسفانه محتوای ارائه شده به او، ظرفیت های 

بازی اش را محدود کرده است.
ارســطو عامل نیز دچار تکرار درونی شده 
است. در فصول ابتدایی، او شخصیتی ساده دل، 
با طنازی خاص و گاه دارای لحظات احساسی 
قدرتمند بود. اما در فصل هفتم، شــخصیتش 
درگیر یک داســتان عاشــقانه ی سطحی با 
دختری تاجیک می شود که نه ساختار مناسبی 
دارد، نه باورپذیری لازم را. این خط داستانی 
نه تنها هیچ تحول تازه ای به شــخصیت اضافه 
نمی کند، بلکه او را در مســیر تکراری روابط 
بی نتیجه قرار می دهد. بازی احمد مهران فر نیز، 
با وجود تسلطش به نقش، نمی تواند خلأ عمق 

روان شناختی شخصیت را پر کند.
یکی از تصمیم های بحث برانگیز سریال، 
حذف شــخصیت محبوب »بهبود فریبا« بود. 
حضور او در فصل های ابتدایی و بازگشــتش 
در فصل ششم، با استقبال و بار عاطفی زیادی 
همراه شــده بود. اما در فصــل هفتم، حذف 
کامل او، آن هم بــدون توضیح یا خداحافظی 

منطقی درون داســتان، موجب گسســت در 
بافت احساسی روایت شــد. نبود بهبود نه تنها 
خلأ یک شخصیت محبوب را ایجاد کرد، بلکه 

بر روابط دیگر شخصیت ها نیز سایه انداخت.
اما شاید پرحاشیه ترین تغییر فصل هفتم، 
جایگزینی بازیگران نقش های سارا و نیکا باشد. 
سنا و سونیا حسینی، به عنوان چهره های جدید 
معرفی شدند، بدون آن که هیچ پیش زمینه ای 
در متن داســتان برای این تغییر لحاظ شده 
باشد. مخاطبی که بیش از یک دهه با چهره ی 
واقعی سارا و نیکا خاطره داشت، حالا ناگهان 
با دو بازیگر تازه وارد مواجه می شــود که نه از 
نظر ظاهر و بیان، و نــه از منظر عاطفی، توان 
پر کردن جــای خالی گذشــته را ندارند. این 
تصمیم، بــدون تدبیر روایی یــا تلاش برای 
جا انداختن تغییــر، منجر به عــدم پذیرش 
شخصیت های جدید شــد و پیوستگی حسی 

سریال را خدشه دار کرد.
در ادامه ی همین روند، تغییر بازیگر نقش 
بهروز فریبا — پسر بهبود — نیز بدون هیچ اشاره یا 
توضیحی انجام شد. چهره ی جدید این شخصیت، 
نه تنها با نسخه ی پیشــین متفاوت است، بلکه 
ویژگی های شخصیتی او نیز دچار تغییر شده اند. 
بهروز در این فصل نه کارکــرد دراماتیکی دارد، 
نه طنزآفرینی، و نه حضور مؤثــر. این تصمیم، 
اگرچه شــاید در نگاه اول جزئی به نظر برسد، 
اما برای مخاطبی که به رشــد این شخصیت در 
طول سال ها عادت کرده، ضربه ای به یکپارچگی 

شخصیت ها و دنیای سریال محسوب می شود.

در میان این همــه تغییر و تکــرار، تنها 
نقطه ی روشنی که در حوزه شخصیت پردازی 
قابل ذکر است، ورود شخصیت جدید »سالار 
معمولی« است. بازی طبیعی مهدیار کلائی، 
لهجه شــیرین و رفتار کودکانــه اش، موجب 
شــده تا لحظاتی از لطافت و طراوت به روایت 
تزریق شــود. هرچند نقش او هنوز محدود و 
حاشیه ای اســت، اما حضورش نشان می دهد 
که با انتخاب های درســت، می توان همچنان 
شــخصیت هایی تازه و قابل دوست داشتن به 

»پایتخت« اضافه کرد.
در مجمــوع، فصــل هفتــم از نظــر 
شخصیت پردازی، نه تنها نتوانسته راه پیشرفت 
فصول قبلی را ادامه دهــد، بلکه با تصمیمات 
غیرمنطقی و تغییرات ناگهانی، از پیوســتگی 
و باورپذیری شــخصیت ها نیز کاســته است. 
مخاطبی که با شخصیت ها زندگی کرده، حالا 
آن ها را یا غایب می بیند، یا دگرگون شــده، یا 

سطحی تر از آنچه پیش تر می شناخت.

تحلیل کارگردانی، فضاسازی و موسیقی 
در ســریال های بلندمــدت، کارگردانی 
نقــش تعیین کننده ای در حفــظ هماهنگی 
میان روایت، بازیگری، فضاسازی و ریتم کلی 
اثر دارد. سیروس مقدم، کارگردانی که از ابتدا 
ســکان هدایت »پایتخت« را برعهده داشته، 
توانسته بود در فصول ابتدایی ترکیبی متعادل 
از واقع گرایی اجتماعی، زبان بصری ســاده اما 
دقیق، و فضاســازی بومی را ارائه دهد. اما در 
فصل هفتم، به نظر می رســد این هماهنگی و 

انسجام بسیار دچار افت شده است.
از منظــر کارگردانی، ســاختار تصویری 
این فصل به شــدت تکراری و ساده سازی شده 
به نظر می رســد. قاب بندی هــا، دکوپاژها و 
حرکات دوربین در بســیاری از ســکانس ها 
نه تنهــا فاقد تنوع اند، بلکــه گاه بدون منطق 
بصری یا دراماتیک انتخاب شده اند. بسیاری 
از سکانس ها با نمای بســته از چهره ها، بدون 
توجه به محیط یا میزانسن طراحی شده اند و 
فضاسازی درونی صحنه ها اغلب تخت، شلوغ 

یا بی هویت است.
انتخاب لوکیشن تاجیکستان می توانست 
فرصتی ارزشمند برای غنای بصری و فرهنگی 
روایت باشد، اما این پتانسیل به خوبی استفاده 
نشده است. تصاویری محدود و عمدتاً بی ارتباط 
با بستر فرهنگی کشور میزبان، باعث شده اند 
حضور در تاجیکســتان بیشتر شبیه یک سفر 
ســطحی و توریستی به نظر برســد تا بستری 
برای درام. تعامــل فرهنگی، زبان، تفاوت های 
اجتماعی یا حتــی تضادهــای موقعیتی در 
لوکیشن جدید، همه به شکل بالقوه در اختیار 
سازندگان بود، اما اغلب یا نادیده گرفته شده 

یا به شوخی های ساده لوحانه تقلیل یافته اند.
از سوی دیگر، بخش هایی از داستان که در 
ایران می گذرد نیز دچار ضعف فضاسازی است. 
خانه خانواده معمولی، که در فصول پیشین با 
چیدمانی آشنا و زندگی وار، حس خانه را منتقل 
می کرد، حالا بیشــتر شــبیه دکور می نماید. 
طراحی صحنه ها ساده و گاه شتاب زده است و 
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